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 خلاصه مباحث گذشته:

ظله ت عمربن حنه وثاقکگرفت مقبوله عمر بن حنظله بود بحث در تبیین اخبار ترجیح بود و اولین خبری که مورد تعرض قرار 

ین وثاقت وید امبه وجوهی تصحیح شده بود و عمده آن وجوه به نظر ما شهرت ایشان و عدم ورود قدح در حق او بود و 

ه ضعف به جبا تو همچنین است. از امام صادق در وثاقت اوکثرت نقل اجلاء همانند زراره و... از او و روایت یزید بن خلیفه 

عرض روایت ا متصرف لذات مرفوعه زراره، تعرض نسبت به آن و بررسی نسبت آن با دیگر روایات وجهی ندارد وسند روای

 له می شویم.بومق

 مدلول روایت مقبوله عمر بن حنظله

ر دت که تنها هیت اسهمانند اورعیت و افقآنچه موجب تمایز این روایت از دیگر روایات باب ترجیح است ذکر مرجح صفاتی 

 در مقبوله مچنینهیت وجود دارد و حتی در مرفوعه که مضمونی شبیه مقبوله دارد به این صورت ذکر نشده است. این روا

از  ه نیز متخذمرسل ترجیح به شهرت نیز بیان شده است که تنها در مرسله احتجاج مطرح شده بود و احتمال آن بود که آن

 همین روایت باشد.

اب و الفت با کتت و مخاین روایت ذکر شده ولی ترجیح به موافقر رجیح به شهرت تنها دبنابر این ترجیح به صفات راوی و ت

ظ این دو ایت به لحاین روعامه، در بسیاری از روایات ذکر شده تا حدی که برخی آنرا در حد استفاضه می دانند ولذا بررسی ا

ن رفع باید از آ و مرجحدتخییر بدانیم به سبب این مرجح از این جهت اهمیت دارد که اگر همانند مرحوم آخوند اصل اولی را 

 ید کرد و اگر هم اصل را تساقط بدانیم با این دو مرجح باید از تساقط رفع ید نمود.
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 بررسی ترجیح به صفات راوی

ه جح منحصر بین مراراوی مطرح شده و این روایت در ذکر  و اصدقیت یتعدلدر این روایت ترجیح به افقهیت و اورعیت و ا

 فرد است.

 مناقشه در ترجیح به صفات

مختص به  ین روایتاین دو مرجح اشکالات عامی داشتند از جمله اینکه ا بهنسبت مرحوم آخوند در در دلالت این روایت 

ود و شر می به تخییعصر حضور است و شامل عصر غیبت نمی وشد و لذا در عصر غیبت طبق مقتضای اخبار تخییر، حکم 

 پذیرفتیم در عصر غیبت بر طبق قاعده، حکم به تساقط می شود.طبق نظر ما که تخییر را ن

 پاسخ شهید صدر به مناقشه 

ر می ضوح مقید به عصر اولا: تقیید به وجود امام و عصر حضور صرفا در فقره آخر روایت است و لذا حکم به توقف و ارجاء،

 لاق دارد.یبت نیز اطمان غر حضور نبوده و نسبت به زشود اما فقرات ابتدائی روایت که ترجیح به صفات و... است، مقید به عص

در روایت نیت صاما از آنجا که تقیید ذیل روایت به عصر حضور حداقل موجب اجمال صدر روایت شده و صالح برای قری

 است، ایشان وجه دیگری نیز ذکر می کنند.

 وع که نکتهو موض جهت مناسبات عقلائی حکم تقیید ترجیح به صفات راوی و شهرت به عصر حضور وجهی ندارد و بهثانیا: 

ذیل  که به جهت ر چندمقید به عصر حضور نخواهد بود ه ،ترجیح را اقربیت به واقع می داند، ترجیح به صفات راوی و شهرت

 روایت؛ صدر آن نیز ابتداء ظهور در اطلاق نداشته است.

 مناقشه استاد در کلام مرحوم صدر

میم این رای تعبحضور است و یا حداقل اطلاقی نسبت عصر غیبت ندارد و هیچ وجه عقلائی این روایت یا مختص به عصر 

ر غیبت، دن عصمرجحات نسبت به عصر غیبت وجود ندارد؛ زیرا با وجود تعبدی بودن ترجیح به صات راوی و طولانی بو

دم ای عموم مرو بر به ترجیح نشده امکان دارد به مقتضای مصلحت تسهیل و تزاحم آن با مصلحت واقع، در زمان غیبت حکم

ات ری در روایانگا تخییر در اخذ به روایات شده است ویا اینکه در عصر حضور حکم به تخییر موجب سهل حکم به توسعه و

 می شده که این محذور در زمان غیبت مطرح نبوده است.
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 حضور امام ه زمانوایت و حکم به ارجاء بنیز صحیح نیست؛ زیرا تقیید ذیل راما عدم تقیید صدر روایت به عصر حضور، 

ایت ورموجب اجمال  ل آن،دلالت بر این دارد که هر آنچه تا کنون بیان شده نیز مختص به همان شرایط است و یا اینکه احتما

 می شود  و نمی توان به صرف عدم ذکر این قید در فقرات سابقه، نسبت فقرات سابقه اطلاق گرفت.

قوی قید به  به احتمال د ولیاول اگر راوی سوال را ادامه نمی داد، امام دیگر مرجحات را بیان نمی کردن بله پس از بیان مرجح

صر عه راوی در کچند  یرا هرزن روایت اطلاق در ترجیح را نفهمد؛ زمان حضور را متذکر می شدند تا راوی به اشتباه از ای

 نمود بدان تمسک توان د، دلیل مطلق بوده و در زمان غیبت نیز میحضور بوده ولی اگر جواب امام مقید به زمان حضور نباش

 1مضمون روایت این است که: 

اظرِیَْنِ فِی حَقِّهمَِا وَ نْ یَکُوناَ النَّرضَیِاَ أَفَابنَِا فإَِنْ کاَنَ کُلُّ رجَلٍُ اخْتَارَ رجَلًُا مِنْ أصَحَْ » راوی سوال از اختلاف قضات می پرسد 

دِیثِ وَ أوَْرعَهُمَُا وَ قَهُهُمَا وَ أَصْدقَهُمَُا فیِ الحَْدَلُهُمَا وَ أَفْبِهِ أعَْ کمََ قاَلَ الحْکُمُْ ماَ حَ -حَکمَاَ وَ کلِاَهمَُا اختْلََفَا فِی حدَِیثکِمُْ اخْتَلَفَا فیِمَا

 «لَا یلَتَْفِتْ إِلىَ ماَ یَحکْمُُ بِهِ الآْخرَُ

رض بیان شده است و راوی در ادامه می پرسد که اگر روات از این حیث ین قسمت ترجیح به صفات راوی در فرض تعااتا 

الَ یُنظْرَُ إِلَى مَا قاَلَ قلُتُْ فإَنَِّهمُاَ عدَْلَانِ مرَضِْیَّانِ عِندَْ أصَحْاَبنِاَ لاَ یُفَضَّلُ وَاحدٌِ منِهْمَُا علََى الآْخَرِ قاَلَ فَقَ» مساوی بودند چه باید کرد

الشَّاذُّ الَّذِی لیَسَْ بمِشَهُْورٍ  همِْ عنََّا فیِ ذلَکَِ الَّذیِ حَکَمَا بِهِ المْجُْمَعَ علََیْهِ مِنْ أَصحْاَبکَِ فیَؤُْخَذُ بهِِ منِْ حُکْمِناَ وَ یتُرْكَُ کَانَ مِنْ رِوَایتَِ 

مَعَ فإَِنَّ المُْجْتعلیل نمودند امام در فرض تساوی روات ترجیح به شهرت را بیان نمودن و آن را به قطعی بودن « عِندَْ أصَحْاَبکَِ 

به خبر  و از آن اینکونه استفاده می کنند که تمسکسپس امام به روایت از رسول خدا تمسک می کنند« عَلَیْهِ لَا ریَبَْ فِیهِ 

یِّنٌ غیَُّهُ فیَجُتْنََبُ وَ أَمْرٌ مشُْکِلٌ یُرَدُّ عِلمُْهُ إلِىَ اللَّهِ وَ وَ إِنَّماَ الْأمُُورُ ثلَاَثةٌَ أمَْرٌ بیَِّنٌ رُشْدُهُ فیَتَُّبَعُ وَ أَمْرٌ بَمشهور مصداق بین الرشد است 

اتِ نجَاَ مِنَ المْحُرََّمَاتِ وَ مَنْ أخَذََ إِلَى رَسوُلِهِ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ص حَلاَلٌ بیَِّنٌ وَ حرََامٌ بیَِّنٌ وَ شبُهُاَتٌ بَیْنَ ذلَِکَ فمَنَْ ترََكَ الشُّبهَُ

اگر هر دو خبر مشهور بودند چه بادی کرد که راوی در ادامه می پرسد « بهَُاتِ ارْتکَبََ المْحُرََّمَاتِ وَ هَلکََ منِْ حَیْثُ لَا یعَلْمَُ بِالشُّ

وَاهمُاَ الثِّقَاتُ عَنکْمُْ قُلْتُ فإَِنْ کاَنَ الخْبَرََانِ عنَکْمَُا مَشْهُوریَْنِ قدَْ رَ»امام در این فرض ارجاع به ترجیح به موافقت با کتاب میدهند 

خَالفََ حُکمُْهُ حُکْمَ الْکتِاَبِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافقََ قَالَ ینُظَْرُ فمَاَ وَافقََ حُکمُْهُ حکُْمَ الکِْتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالفََ الْعاَمَّةَ فَیؤُْخَذُ بِهِ وَ یتُرَْكُ ماَ 

دو خبر موافق قرآن بودند ولی یک از آنها موافق و دیگر مخالف عامه بود حکم  راوی در ادامه می پرسد اگر هر« الْعَامَّةَ 

قلُْتُ جعُِلْتُ فدِاَكَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کاَنَ الفَْقیِهَانِ عَرفَاَ  »ه مخالف عامه است دستور می دهدح به آنچچیست که امام او را به ترجی

                                                           
 ، ط آل البیت.1، ح9، باب، أبواب أَبْواَبُ صِفَاتِ الْقَاضِی وَ مَا یَجُوزُ أَنْ یقَْضِیَ بِه106، ص27الحر العاملی، ج خیالش عة،یوسائل الش  1

http://lib.eshia.ir/11025/27/106/وجوه
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العْاَمَّةَ فَفِیهِ  ا أَحَدَ الخْبََرَینِْ مُوَافقِاً لِلْعَامَّةِ وَ الآْخَرَ مخُاَلفِاً لهَُمْ بِأَیِّ الخْبَرَیَْنِ یُؤخَْذُ قاَلَ مَا خاَلفََ حُکمَْهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وجََدْنَ

راوی فرض می کند که هر دو خبر موافق عامه است یعنی برخی از عامه به مضمون روایت اول و برخی دیگر به « الرَّشاَدُ 

مون روایت دوم فتوا داده اند در این صورت برای ترجیح چه باید کرد که امام در چنین فرضی حکم به ارجحیت آن خبری مض

میْلَُ فَقلُتُْ جُعلِتُْ فدَِاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الخْبَرَاَنِ جمَیِعاً قاَلَ یُنظَْرُ إلِىَ مَا همُْ إِلَیْهِ أَ» که اکثر عامه از آن اعراض نمودن می کنند 

در انتها که راوی از فرض تساوی از این جهت سوال می کند امام حکم بمساله را « وَ یُؤخَْذُ باِلآْخَرِ  حُکَّامهُمُْ وَ قضَُاتهُُمْ فَیتُرْكَُ 

 جَمِیعاً قاَلَ إذَِا کاَنَ قُلتُْ فَإِنْ وَافَقَ حکَُّامُهُمُ الْخبَرَیَْنِ»  به سوال از امام منوط نموده و حکم به و توقف تا آن زمان می کنند.

 «حَتَّى تَلْقىَ إِمَامکََ فَإِنَّ الْوُقوُفَ عنِْدَ الشُّبهُاَتِ خیَْرٌ مِنَ الاِقتْحَِامِ فِی الهَْلکَاَتِ. ذَلکَِ فَأرَْجهِِ 

 شود. ح نمیترجی بنابر این روایت مذکور تنها شامل فرض دسترسی به امام در زمان حضور می شود و در غیر آن حکم به

 اشکال به کلام مرحوم آخوند در ترجیح به شهرت

جمع م»است که  آمده در ترجیح به شهرت تعلیلی ذکر شده است که نسبت به زمان غیبت نیز اطلاق دارد زیرا در این روایت

توان  یبت نیز میزمان غ اتفاق و شهرت بوده قطعی است و حتی در ردبنابر این آنچه که در زمان حضور مو  «علیه لا ریب فیه

ن ز مشهور بیبت نیزمان غیر نطور که در زمان ائمه قطعی است دهما ؛بدان تمسک نمود و قطعی بودن مشهور در زمان ائمه

 فقهائ عصر حضور، برای زمان غیبت نیز موجب ترجیح می شود.


